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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه اشال آن است كه بناء بر آنه كشف از وجوب ذىالمقدمه شود، بايد اينان جميع مقدمات واجب باشد و فقط مقدمهاى
كه دليل بر وجوب اتيان آن قبل از زمان ذىالمقدمه است واجب نباشد، در حال كه مسأله اين طور نيست؛ زيرا مبادرت به

ايجاد ساير مقدمات قبل از وقت واجب لازم نيست، حت با فرض علم به عدم قدرت در زمان واجب، مثلا تحصيل ساتر واجب
نيست و نيز تطهير ثوب و بدن مثل از وقت صلاة واجب نيست، ولو اينه علم به عدم تمن در وقت صلاة باشد.

توجه شود كه اين اشال آخوند مربوط به جواب اول آخوند از مقدمات مفوته است و ارتباط به جواب دوم ندارد.

إن قلت: اگر گفتيد كه صوم در اول شب، لازم و واجب است پس نهتنها غسل جنابت كه ي از مقدّماتش است وجوب دارد؛
بله تمام مقدّمات وجوديه آن بايد واجب باشد، حتّ مقدّمات كه بعد از طلوع فجر هم فرضا متوانند تحقق پيدا كنند. اگر شما

وجوب ذىالمقدّمه را قبل آورديد پس چرا مگوييد: مقدّمهاى واجب است كه بعد از رسيدن زمانِ واجب دير نمشود آن را
انجام داد؟ شما اگر وجوب فعل حج را ثابت كرديد چرا تنها مقدّمات را واجب مكنيد كه بعد از رسيدن زمان حج دير امان

آن مقدّمات در هر حال واجب است، منته :ع، يعنبه نحو واجب موس وييد: تمام مقدّمات حجه شما بايد بندارد؟ بل
مخواه آنها را الآن انجام بده و يا مخواه بعد از زمان حج انجام بده.

قلت: آخوند مفرمايد: التزام به اين مطلب مانع ندارد؛ زيرا وقت وجوب ذىالمقدمه را الآن ثابت كرديم، تمام مقدّمات آن
واجب است؛ منته آن مقدّمات كه فورى است و بعد از رسيدن زمان واجب، دير كس نمتواند آنها را تهيه كند، به نحو

واجبِ مضيق واجب است، ول آن مقدّمات كه حالا و بعد از رسيدن زمان واجب فرق نمكند به صورت واجب موسع واجب
است و اين تال فاسدى ندارد.

بله، در يك صورت متوانيم با شما موافقت كنيم در اينكه مقدّمات، قبل از زمان ذىالمقدّمه واجب التحصيل نباشد و آن اين
است كه اگر مول در ساير مقدّمات يك نحوه خاص را رعايت كرده باشد و آن نحوه اين است كه بويد: ساير مقدّمات در

صورت كه بعد از رسيدن زمانِ واجب امان داشته باشد، آن وقت شما واجب را انجام بده، كه يك قدرتِ مخصوصهاى را در
واجب مدخليت داده است. گفته است: اين واجب را بايد انجام بده و شرط انجام آن هم قدرت است، اما آن نوع قدرت كه

مدّنظر است اين است كه بعد از زمان، براى تو مقدور باشد. اما اگر قبل از زمان متوان ساير مقدّمات را انجام بده ول بعد
از زمان اين مقدّمات مقدور نيست، اين قدرتِ قبل از زمان، اثباتِ تليف نمكند. آن قدرت بر شما وظيفه انجام واجب را

تحميل مكند كه بعد از زمان واجب قدرتِ بر انجام واجب و مقدّمات باشد.

اگر مول چنين بيان كرد، البته مقدّمات دير مانع ندارد كه حالا وجوب داشته باشد. پس در اينجا كه يك قدرت
مخصوصهاى در واجب اخذ شده است و ناش از مقدّمات است، با اتيان اين مقدّمات قبل از زمانِ واجب، لازم نيست قدرتِ

بر واجب تحصيل شود.
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اما اگر مول چنين بيان ندارد و صرفِ قدرتِ بر واجب را مخواهد، حالا كه حج وجوبش فعليت پيدا كرد تمام مقدّمات آن
واجب است؛ چه اينكه مقدّمات باشد كه بعد از زمان واجب مقدور نيست يا مقدّمات باشد كه بعد از زمان واجب مقدور است.

تتمه: از بيانات ما تا اينجا روشن شد كه قيودى كه در ادله تليف بار مرود مختلف است. بعض از اين قيود با خودِ وجوب
و خودِ تليف ارتباط دارد و بعض از اين قيود با ملّفبه و واجب ارتباط دارد.

پس قيودى كه در لسان دليل تليف اخذ شده است ابتداء از اين دو نظر مختلف است:

 ـ بعض از قيود مربوط به هيئت (وجوب) است.

ـ بعض از قيود مربوط به ماده (واجب) است.

انواع قيود مربوط به هيئت

البته آن قيودى كه مربوط به هيئت است نيز تفاوت مكنند و به دو صورت مباشند:

1 ـ بعض از آن قيود به صورت شرط مقارن، مدخليت در تليف دارند، مثل استطاعت نسبت به حج كه شرط و قيد هيئت و
تليف است و شرطيت آن هم به نحو شرط مقارن است؛ به اين معنا كه تا خارجا استطاعت تحقق پيدا نند وجوب حج هم در

كار نيست. حتّ اگر كس يقين دارد يك ماه دير مستطيع خواهد شد باز هم الآن حج وجوب ندارد، بله وجوب حج بعد از
استطاعت تحقق دارد؛ زيرا استطاعت به صورت شرط مقارن در تليف اخذ شده است.

2 ـ بعض از اين قيودِ مرتبط به هيئت به صورت شرط متأخر أخذ شدهاند، مثل همان فرض كه آخوند كرد كه زمانِ حج را ـ
مثل استطاعت ـ در خودِ وجوب حج مدخليت بدهيم؛ اما فرقش با استطاعت اين باشد كه استطاعت به صورت شرط مقارن

به صورت شرط متأخر مدخليت دارد، و معناى شرط متأخر اين است كه هنوز زمان و موسم حج زمانِ حج مدخليت دارد ول
تحقق نيافته، ول وجوب فعليت دارد و حالّ است.

انواع قيود مربوط به ماده

آن قيودى كه غير اختيارى باشد محل بحث نيست، ول آن قيودى كه اختيارى است به دو نحو است:

1 ـ بعض از قيود ماده كه اختيارى مباشند لازم التحصيل هستند، مثل «صل مع الطهارة» كه طهارت، قيد صلاة است و
اختيارى هم هست و لزوم تحصيل دارد.

2 ـ و بعض دير از قيود ماده كه اختيارى هم هستند، لازم التحصيل نيستند، مثل استطاعت بنا بر عقيده شيخ كه استطاعت با
اينكه امر اختيارى است و قيد براى حج است ـ نه قيد براى وجوب حج ـ ول در عين حال لازم التحصيل نيست.

پس قيود با اينكه به ماده برمگردد ول در عين حال متفاوت هستند.

پس ملاحظه شد كه قيود اين اختلافات را دارند.



 حالا اگر دليل وارد شد و يك قيدى در آن ذكر شده بود و بر اساس قواعد عربيت و ظاهر كلام مول و متلّم، وضع قيد براى
ه، در اين صورت بحثخورد و نه به مادخورد ـ نه به هيئت ـ يا به هيئت مه مما روشن شد و فهميديم كه اين قيد به ماد

نداريم.

گردد تا درنتيجه تا زمانليف ذكر شده است آيا به هيئت برما اگر براى ما مشخص نشد و ندانستيم كه اين قيد كه در دليل تام
كه اين قيد و شرط تحقق پيدا نند تليف در كار نباشد ـ چون قيد اگر به هيئت برگردد و شرط آن هم شرط مقارن باشد معنايش
اين است كه تا زمان كه اين قيد نيايد، تليف در كار نيست ـ يا اينكه اين قيد به ماده برمگردد تا درنتيجه تليف، الآن فعليت

داشته باشد و اگر از آن قيودى است كه لازم التحصيل است ملّف لازم باشد كه الآن آن را تحصيل كند؟

پس اگر امر مردد شد و نفهميديم كه حالِ قيد چونه است، و وضع قيد چونه است آخوند مفرمايد:

در اينجا مرجع نداريم و تنها بايد به اصول عمليه رجوع كرد و از راه اصول عمليه حم را روشن كرد. مثلا شما شك داريد كه
اين قيد به هيئت برمگردد يا به ماده، بازگشت شك شما به اين است كه شما الآن شك داريد كه قبل از آمدن و تحقق اين قيد،
تليف در كار هست يا تليف در كار نيست. اگر قيد به هيئت برگردد قبل از آمدن قيد، تليف نيست و اگر قيد به ماده برگردد

قبل از آمدن قيد و تحقق قيد، تليف هست.

پس شما الآن شك داريد كه آيا تليف تحقق دارد يا ندارد. قبل از تحقق قيد بايد رجوع به اصالة البراءة كرد و گفت: ما الآن شاك
در تليف هستيم و نمدانيم كه آيا اين قيد به هيئت مخورد پس قبل از تحقق قيد، تليف نيست؛ و يا به ماده مخورد پس الآن

تليف ثابت است. پس شك در اصل تليف و مجراى اصالة البراءة است، پس بايد رجوع به اصل براءة يا استصحاب عدم ثبوت
تليف بنيم.

پس درنتيجه اگر از دليل دست ما كوتاه شد و نتوانستيم از راه خود دليل حالِ قيد را روشن كنيم بايد رجوع به اصول عمليه شود
و نوعا هم اصل براءة جريان پيدا مكند و حم به عدم ثبوت تليف مكند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


